










 
 

 
 

 -1340عارفی، هادی،  : سر شناسنامه

 های پاره پاره از دفاع مقدس/ هادی عارفیدشمنان ریز و درشت : روایت : عنوان و نام پدید آور

 .1393ئی،تهران؛ دانشگاه تربيت دبير شهيد رجا : مشخصات نشر

 س م. 5/21*5/14 ،ص.: مصور 90 : مشخصات ظاهری

                4-04-6594-600-978 : شابک

 فيپا. : نویسی وضعيت فهرست

 -1340عارفی، هادی،  :  موضوع

 خاطرات—1367-1359جنگ ایران و عراق،  : موضوع

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی. : شناسنامه افزوده

 DSR 1629ع/135آ5 1393 : رده بندی کنگره

 0843092/955 : رده بندی دیویی

 3553019 : شماره کتابشناسی ملی

 
 
 
 

  های پاره پاره از دفاع مقدسدشمنان ریز و درشت: روایت : عنوان

   (دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی عضو هيات)مهندس هادی عارفی  : تأليف

 رضوان روحبخش :  ویراستار

 1393 تابستان : چاپ اول

 1397بهار   : چاپ دوم

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی : انتشارات

 رجاء نقشينه : ليتوگرافی

 شریف : چاپ

 مهندس هادی عارفی : طراح جلد

 مينا طافی : تصویر گر داخل کتاب

 محمد معتمدی نژاد : ناظر چاپ

 مهندس هادی عارفی : حروفچين و صفحه آرا

                          جلد 500 : شمارگان

 ریال 100.000 : قيمت

  ISBN:  978-600-6594-04-4               4-04-6594-600-978 : شابک

 و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجائی محفوظ است.مؤلفين کلية حقوق این اثر برای 

 ،22970003نمابر:  - 16785 – 163صندوق پستی  16788-15811کد پستی   –نشانی: تهران، لویزان 

 ،  Publish@sru.ac.ir،  پست الکترونيکی: 22970070، 22970060 – 9( 2632تلفن:  )

 http://Publish.sru.ac.irوب سایت: 
 



 به یاد شهید محمد علي کارگر
 که در تاریخ همین خاطره ها رفت
و ماند براي همیشه ي تاریخ





فهرست 

پيش گفتار
مقدمه
سبزآب و موش خراب کار
پرش موش ها
دوربين دید در شب
یادم تو را فراموش
چای لب سوز
مارهای خاکی
کندن چاه توالت
باغ رویایی

موش ها کندوی عسل را خوردند! 
جریان موش و پاچه شلوارمن
خاک ریز اهواز خرمشهر
مجروح شدن من
تولدي دوباره
خارش کف پایی که قطع شده بود
جلوگيری از ورود فرماندة گروهان
مسموميت در فاو و ضجه گربه ها
تصویر متحرک در پناهگاه فاو
ماجرای تقسيم اغذیه
شکستن دیوار صوتی
حقيقت پنهان در جنگ
شعری از قيصر امين پور
عکس های جبهه

11
13
16
18
20
24
29
32
34
36
40
42
44
48
58
60
62
66
70
72
75
79
82
84





پيش گفتار:

 دانش آموخته گرافیک دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیأت علمی دانشگاه 
شهید رجایی تهران است. 

دانشگاه  مقدس،  دفاع  دانشگاه  دانش آموخته  و  است   1340 سال  متولد 
جنگ، دانشگاه ایثار، دانشگاه شعرهایی که تنها با خون می توان نوشت. 

انداخت و حالا در تمام  در مناطق جنگی مختلف پنجه در پنجه روزگار 
تنش ترکش هایي از آن دوران به جا مانده است و هنوز صدایش بوی باران 

و باروت می دهد. بوی خوش کوه، بوی استقامت، بوی دلیری و... 
درعملیات مختلف شرکت داشته است و در مناطقي چون شوش دانیال، 
دزفول، اندیمشک، سبزآب، جاده اهواز خرمشهر و... همه جا حضور داشت 
اهواز-  جاده  همین  خاکریز  پشت  طریق القدس،  عملیات  در  سرانجام  و 
خرمشهر با اصابت مستقیم گلوله توپ از تانک های دشمن و جراحت هایی 

عمیق از قسمت های پای چپ، کمر، شانه و گردن مجروح می شود.
از سوی ارتش به عقب برگردانده می شود و خودش می گوید وقتی به هوش 
آمدم دست چپ، پاي چپ، گردن وکمرم باند پیچي شده بود و هرچه داد 
می کشیدم صدایم در نمی آمد و تعجبم از این بود که نفس می کشیدم اما 
صدایم قطع بود، تا عاقبت کسی که از آنجا رد می شد، متوجه تقلای من 
با خبر شوم. دیدم که  از وضعیت جسمی ام  تا  آینه ای خواستم  او  از  شد. 
ترکش از گلویم عبور کرده و حالا راه تنفسم از راه گلویم جداست و از آن 

بود که وقتی حرف می زدم،کسی نمی شنید.
هادی عارفی می گوید الان هم حرف می زنم اما کسی نمی شنود. این کتاب 
در واقع حرف های دوره دفاع مقدس نیست، حرف های کسی است که در 
آن دوره بود و الان حرف می زند و دوست دارد جوان ها بشنوند. مستقیم و 

بي واسطه از خود او بشنوند که آن موقعیت را لمس کرد.



بعدها هم دوباره در دوران دانشجویی، از سوی دانشکده هنرهای زیبا در 
عملیات فاو شرکت کرد و باز مشتی از رخ دادهای شیمیایی را با خود تا این 

روزها آورده است.
مهربان است چون هم نشین مهربانان بود. مهربانانی که آرامش اکنون ما، در 

سایه مهر آنهاست که اکنون رفته اند.
این خاطره ها شنیدنی و خواندنی اند. این ها دیگر فیلم و جلوه های ویژه و ... 

نیستند، واقعیت اند. درست عین واقعیت نگاه کنید.
                                                                                                                                                      
                 ناصر نصیري       



13روايت هاي پاره پاره از دفاع مقدس

مقدمه

هنوز سه دهه از جنگ تحمیلي نگذشته است که ارزش هاي دفاع مقدس 
به گونه اي، کم رنگ شده و زیر سوأل رفته است. کم تر از جبهه و ادبیات 
ایثارگرانه  دفاع مقدس سخن مي رود و کتب یاد و خاطرات جوان مردانه و 
کتاب خانه  قفسه هاي  وکنار  گوشه  در  و  نمي شود  چاپ  تجدید  رزمندگان 

خاك مي خورد.
جوانان نسل امروز به طورکل با واقعیت هشت سال دفاع مقدس بیگانه اند. 
رشادت ها،  نیستند.  دوره  آن  مشکلات  و  وقایع  شنیدن  به  حاضر  حتي 
استقامت و پایمردي رزمندگان از درجه اعتبار ساقط شده و تاریخ مصرفش 
گذشته است. حتي از نگاه بعضي ها از اول اشتباه بوده است. آنچه در آن 
دوران برسر ما و مملکت ما آمد هنوز عقبه دارد و ازمیان نرفته است. هنوز 
نفس سینه سوختگان شیمیایي به دشواري بالا مي آید و جانبازان و آزادگان 
و  مبادا حرمت ها شکسته شود  نگه مي دارند.  را سرخ  با سیلي صورتشان 
اجرشان ضایع گردد. متأسفانه درد دل ها و بغض هاي آنان را گوش شنوایي 

نیست.
به گفته جامعه شناسان و تحلیل گران، جهان در حال گذر است. گویا جهان 
در حال گذر، قرار است از همه ارزش ها و معیارهاي متعالي انساني نیز گذر 
کند. تکنولوژي امروزي به جاي پیوند دل ها، عشق و ایثار ، فداکاري و وحدت 
و ... همه چیز را از ما گرفته و به جایش خودخواهي، کناره گیري، مالکیت 

و قدرت طلبي فردي داده است.
امروزه با وجود این همه پیشرفت در علوم پزشکي، تجهیزات و تکنولوژي 
مدرن، باز سلامت جامعه در خطر است. سلامت روحي، رواني و معنوي در 
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معرض آسیب هاي جدي است.
با وجود این که در قرن فناوري اطلاعات هستیم اما تمام اندیشمندان علوم 
دیني، مذهبي، عرفاني، ادیبان، شاعران و فلاسفه دستاوردهاي گذشته است.! 

که هنوز به آن ها افتخار مي کنیم.
 وقایع و تاریخ گذشته درس عبرت و پند و اندرزي است براي آینده، به گفته 
روان شناسان، گذشته را از دست داده ایم. آینده هم هنوز نیامده و نامعلوم 
است و ما نمي توانیم در آن تغییري ایجاد کنیم. لحظه اقتدار ما زمان حال 
است که مي توانیم در آن دخل وتصرف و پایه ریزي و براي آینده معماري 
کنیم. البته با درس گرفتن از گذشته و با نگاه امروزي داده هاي پیشین را 

پردازش کرده و براي آینده خروجي بگیریم.
مدتي است که تمایل داشتم اتفاقات روزمره اي را که برایم در دوران دفاع 
مقدس پیش آمده بود بنویسم. این که چگونه بیان کنم و تصویرسازي از آن 
اتفاقات را با کلمات و زبان قاصر خود چگونه ارائه کنم، برایم دشوار بود، که 
در این باب نظرات و پیشنهادهاي ارزشمند سروران خودم را با جان و دل 

پذیرا می شوم.
به گفته خواجه عبداله انصاري:

اگر کاسني تلخ است از بوستان است 
و اگر عبداله مجرم است از دوستان است.

                                                                                                                


